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 مقدمه 
گيري پا به عرصه ادبيات و دانش بشري در قلمروهاي  طور چشم امروزه كارآفريني به

. كشاورزي از آن جمله هستند صنعت و , هنر, مديريت,اقتصاد. گوناگون گذاشته است

صاحبان انديشه در . دانند ي توسعه اقتصادي مي اقتصاددانان، كارآفريني را نيروي محركه

سراسر تاريخ گواه بر خلاقيت . ندا پذير دانسته قلمرو دانش مديريت آن را مديريت

ر حضور اش مهر تأييد ب صنعت نيز در تمام ابعاد مادي و معنوي. هاي هنري است كارآفريني

 .هاي كارآفريني نمانده است  مزيتحوزه كشاورزي نيز بي بهره از. اين مقوله زده است

عنوان يك پارادايم در بين صاحبان انديشه در عرصه ادبيات كارآفريني  كارآفريني به

دولت ( ثر از تغيير رويكرد رفاه اجتماعي كارآفريني اجتماعي نيز كه متأ,مقبول افتاده

 .آيد به شمار مي" پارادايم غالب" يك ,رد توسعه نوليبراليسم استبه رويك) رفاهي

هاي   تناقض,سابقه هاي بي ي رو به گسترش نظام اقتصاد جهاني كه به ايجاد ثروت پديده

 در پيدايش , گسترش شكاف بين فقير و غني و مانند آن انجاميده,براي مثال(اقتصادي 

‐كه جنبش اقتصادي ويژه آن است؛ به اجتماعي نقش موثري داشته ‐تغييرات سياسي

طور  شهرت يافته و دولت رفاهي كينز را در اقتصاد دنياي به ١راه سوم"اجتماعي كه به

 شرايط مناسبي را براي كارآفريني اجتماعي فراهم ,هژ ناپايدار كرد,روزافزون جهاني شده

 .]۲۵[ آورده است

زمينه تغييرات اجتماعي را " عيسرمايه اجتما"گراي جامعه شناختي  پيدايش مفهوم مردم

 ,ايجاد كرده كه تأثير به سزايي بر كارايي عملكرد اقتصادهاي نوين داشته و از سويي ديگر

 .شود شرط لازم براي ثبات ليبرال دموكراسي محسوب مي

در حوزه " نوليبراليسم"توان اذعان كرد كه نظريه كارآفريني اجتماعي بر دو مفهوم  مي

 . شناسي استوار شده است در قلمرو دانش جامعه" سرمايه اجتماعي"ي و ادبيات علوم سياس

هاي سياسي و اجتماعي كارآفريني اجتماعي  در اين مقاله به تشريح هر چند كوتاه زمينه

هاي  گيري هاي تصميم پيامدهاي مشاركت مستقيم مردم در عرصه. پرداخته شده است

سرمايه اجتماعي، . شده استذهني برشمرده هاي  اجتماعي و تأثير آن در پيدايش خلاقيت

                                                      
ي دموكراسي اجتماعي سنتي و نوليبراليسم بوده، كه از طريق تلفيق  اي بين شيوه  دوره,"راه سوم"منظور از . ١

 . هاي اجتماعي جناح چپ شكل گرفته است هاي اقتصادي جناح راست و سياست سياست
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ها و پيامدهاي آن تبيين شده و خلاقيت اجتماعي دريك چارچوب مفهومي شرح كاركرد

ارآفريني اجتماعي بيان شده داده شده و در آخر، مفاهيم، تعاريف، رويكردها و انواع ك

 .است

 ) رويكرد نوليبراليسم(ي سياسي  زمينه
وكراسي مبني بر محق بودن افراد براي مشاركت در گرفتن هاي آغازين انديشه دم ريشه

 يك شكل به تاريخي جوامع از بسياري در ,گذارد مي آنان اثر زندگي بر كه تصميماتي

هاي چهارم و پنجم پيش از ميلاد در آتن شكل  اين انديشه در سده. آرمان تبلور يافته است

 .گرفت

شركت مستقيم در مباحثات و هر فرد آتني در مجلس داراي حقي برابر براي 

ها از  شدن در اجراي آن چنين سهيم هاي جامعه و هم ها در مورد قوانين و سياست گيري رأي

اين واقعيت كه اين مقطع زماني با دوره . طريق قضاوت و عضويت در شوراي اجرايي شد

ها و عصر شكوفايي شگرف هنرهاي خلاق و  برتري اقتصادي و تجارت دريايي آتني

 بر اين نظر منتقدان دموكراسي مبني بر اين كه اعطاي ,يقات فلسفي آنان مصادف بودهتحق

روح و   يا منجر به همساني بي,گيري به مردم عادي درباره مسايل اجتماعي اختيار تصميم

 . خط بطلان كشيد,شود يا ايجاد دولتي غيرمسئول را در پي دارد آور در جامعه مي خستگي

ي احياي دانش، تعداد زيادي از   حکايت از آن دارد که در نتيجهتاريخ قرون وسطي نيز

در اواسط قرن دوازدهم، دانشجويان براي حفظ . جوانان خواستار ورود به مدارس شدند

هايي را تشکيل دادند و حتي براي حفظ حقوق خود در صدد مذاکره با  منافع خود اتحاديه

 .]۷[آمدند  حکومت بر مي

هاي   اجتماعي در چارچوب نظريه‐م انديشه پيشرفت سياسيدر عصر حاضر، سرانجا

 . ]١[  ي بشري ايفا کرد يابي نهايي جامعه کننده در سازمان گوناگون ليبرال، نقشي تعيين

ويژه  هاي ليبرالي در نظام اجتماعي و سياسي قرون هفدهم و هجدهم در اروپا به انديشه

 .ددر انگلستان، پيش از تفکر دموکراتيک پديدار ش

طلب، داراي  انديشمندان ليبرال از جان لاک تا جرمي بنتهام، آدمي را موجودي نفع

از چنين ديدگاهي هدف جامعه به حداکثر . پنداشتند ي انباشت ثروت و سرمايه مي انگيزه

طلب و  عنوان موجودي نفع رو، تصور انسان به از اين. رساندن نفع و شادي فردي است

اين اولين بنيان . ني و از نظر اخلاق بازاري، موجه تلقي شدي کالا، عقلا مصرف کننده
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 .ي دموکراسي به حساب آمد فلسفه

دومين بنيان فلسفي دموکراسي که متضمن فهم ديگري از سرشت انسان است در قرن 

آزادي، اختيار . ي متفکراني چون جان استوارت ميل، عرضه شد ويژه در انديشه نوزدهم، به

ي جوهر دموکراسي بر نفع طلبي آدمي به مثابه جوهر ليبراليسم  منزلـهو برابري انسان به 

هايي  ي ارزش منتقدان اخلاق بازاري و فرد گرايي ليبرالي در صدد عرضه. افزوده شد

گونه انتقادات به جاي تأکيد بر  در اين. ي ليبراليسم بودند طلبانه هاي نفع فراسوي ارزش

هاي فردي  ها و قابليت براليسم کلاسيک، بر تواناييي لي مالکيت و انباشت ثروت به شيوه

بر . شد تأکيد ورزيده شد؛ و انسان موجودي مختار، آزاد و برابر با همنوعان خود تلقي مي

هاي پيچيده انساني است، نه اين که حيات  ها و قابليت اين اساس هدف انسان توسعه توانايي

 .ودفردي فقط صرف نفع طلبي و افزايش منافع مادي ش

در قرن بيستم مخاطرات جديدي مفهوم دموکراسي کلاسيک را مورد تهديد قرار داد 

تر از خطر استبداد اقليت نخبه و اکثريت نبوده است؛ و در حقيقت موجب تحول در  که کم

هايي براي اقتصاد سرمايه داري بدون ترديد محدوديت. معاني دموکراسي شده است

هاي امروزي حق رأي محدود نشده است و   دموکراسيدر. کند مشارکت سياسي ايجاد مي

هاي  حق انتخاب احزاب سياسي مختلف وجود دارد، اما چنين حقوقي ضامن برابري فرصت

عملي در مشارکت اجتماعي و سياسي نبوده است؛ و متغيرهاي گوناگوني، مانند ميزان 

. بوده استنشيني و ميزان مشارکت سياسي مؤثر  درآمد، آموزش شهرنشيني، حاشيه

هاي امروز موانع و تنگناهايي  چنين وجود نخبگان سازمان يافته و نيرومند در دموکراسي هم

وجود آورده است، تا جايي که  را بر سر راه مشارکت واقعي عمومي در زندگي سياسي به

تسلط . دانند پردازان معاصر، دموکراسي را چيزي بيش از تعدد نخبگان نمي برخي از نظريه

ي برابري اجتماعي  هاي معاصر مانع از توسعه گيري سياسي در دموکراسي ن بر تصميمنخبگا

تکثرگرايان معاصر، دموکراسي را چيزي بيش از فعاليت و رقابت . و اقتصادي نيز شده است

حداکثر، ها، بلکه  به نظر آنان دموکراسي نه حکومت اکثريت و توده. دانند چند نخبه نمي

فهم مردم براي رسيدگي به امور . ها است آنان و حفظ منافع اقليتبا اي براي مشورت  وسيله

 .که حکومت کنند پيچيده کافي نيست؛ نقش آنان تنها رضايت دادن است و نه اين

اول به معناي : طور خلاصه، دموکراسي تا کنون در سه مفهوم به کار رفته است به

 اقليت، و سوم به مفهوم هاي حکومت اکثريت، دوم به معناي تعدد نخبگان و گروه

دموکراسي در مفهوم اول و دوم، استبداد اکثريت و اقليت را در پي داشته . حکومت قانون
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هاي  طور که اقليت نخبه، مردم را فاقد مشروعيت و صلاحيت لازم در عرصه همان. است

داند، در نظام اکثريت که مردم از طريق ساز و  هاي سياسي و اجتماعي مي گيري تصميم

چه  کنند، نيز عملاً آن کارهايي مانند نظام نمايندگي و احزاب اعمال قدرت و نظارت مي

ويژه اين  شود، ممکن است بدين طريق تحقق نيابد؛ به خواست و انتظار مردم محسوب مي

هاي معاصر مانع از نظارت مستقيم مردم  ي احزاب در دموکراسي واقعيت که سازمان پيچيده

به همين علت است که نظريات دموکراتيک معاصر، صرف . شود شان مي بر نمايندگان

مفهوم حاکميت مردم و اصل حکومت اکثريت را براي پيدايش و تضمين دموکراسي 

دانند و براي تکميل آن بر اصل محدوديت و مشروطيت قانوني حکومت و يا به  کافي نمي

 .ورزند تأکيد مي" حکومت قانون"عبارت ديگر 

توان در چند اصل خلاصه کرد که  فهوم دموکراسي جديد را ميحکومت قانون در م

ي مردم، آزادي بيان افکار  ناشي شدن قدرت و قانون از اراده: ها عبارتند از ترين آن مهم

هاي مشخص براي بروز افکار عمومي از  عمومي و اتکاي حکومت به آن، وجود شيوه

هاي اجتماعي، امکان بحث  رزشها، منافع و ا جمله احزاب سياسي، تکثر و تعدد گروه

ي  ي مسايل سياسي، اجتماعي و قدرتمندي جامعه ي آزاد افکار درباره عمومي و مبادلـه

هاي فکري به  مدني، تساهل در برابر عقايد گوناگون و مخالف و امکان تبديل اقليت

 .اکثريت از طريق تبليع نظرهاي گروهي هستند

  دموكراسي-پيامدهاي ليبرال
 :راسي در يک جامعه پيامدهاي زير را به همراه داردوجود دموک

 هاي اوليه تضمين آزادي
عنوان روشي براي اظهار نظر و حل مسايل و اختلافات اجتماعي محسوب  بحث آزاد، به

 . شود مي

 برآوردن نيازهاي عمومي و اجتماعي شهروندان
برآوردن نيازهاي ها قابليت  هاي دموکراتيک بيش از ساير انواع حکومت اصولاً حکومت

ها داشته باشند،  گذاري هر قدر که مردم اختيار بيشتري در سياست. مردم عادي را دارند

 .هاي آنان بيشتر است ها و آرمان احتمال انعکاس خواست

 برابري در حقوق شهروندي
 .هدف دموکراسي برخورد يکسان با همه مردم است
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 نوسازي و نوآوري اجتماعي
هاي  در نظام. ماعي همواره مدنظر دموکراسي بوده استنوسازي و نوآوري اجت

اند، يا  ها و سياستمداراني که از خود کارايي و شايستگي نشان نداده دموکراتيک، سياست

روند  آميز کنار مي اند، طي جرياني قانونمند و مسالمت دوران کارايي خود را پشت سر نهاده

ن اغتشاش و درگيري اجتماعي و يا و به اين ترتيب نوسازي و نوآوري اجتماعي بدو

 .] ۲[ شود تضمين مي) دهد هاي غير دموکراتيک رخ مي که در رژيم(فروپاشي دولت 

 چارچوبي مفهومي: ي اجتماعي زمينه
ها و اعمال خلاق، ناشي از فرد هستند،  که فعاليت باور دنياي غرب در باب فردگرايي و اين

هاي علمي و هنري از تفکر  ر اين است که گونهواقعيت ام. رسد روياپردازانه به نظر مي

هاي مشترک عموم مردم در يک  چنين تلاش مشترک، گفت و گوهاي پرشور و هم

اگر چه . که قدرت ذهن اتکاي به فرد دارد، به شدت غلوآميز است  اين,دار ي معني رابطه

ولاً نتايج متفکرانه کنند، اما، اص تصور بر اين است که افراد خلاق در تنهايي و انزوا کار مي

خلاقيت آدمي به ميزان قابل . آيد دست مي و خلاق از تعامل و مشارکت با ديگر افراد به

شود، که در يک زمينه اجتماعي از طريق فرايند تعامل با  هايي ناشي مي توجهي از فعاليت

 خلاقيت صرفاً در درون ذهن. پذيرد ساير افراد مشارکت کننده در آن زمينه صورت مي

 ‐ي فرهنگي افتد، بلکه در تعامل بين تفکرات شخصي با يک زمينه يک فرد اتفاق نمي

 .]۱۸[آيد وجود مي اجتماعي به

کنند، بايد به اندازه کافي نامحدود و  هايي که خلاقيت اجتماعي را حمايت مي موقعيت

مفهوم . ها و ابهامات چيره شوند نفعان آن بتوانند بر آشفتگي پسنديده باشند تا تمام ذي

هاي غير فني و غير مديريتي  ي اجتماعي محملي را براي تجزيه و تحليل جنبه سرمايه

ها   ي آ ن وسيله کند که فرد به چنين منابعي را تهيه مي هم. آورد خلاقيت اجتماعي فراهم مي

 .تواند از دانش، همکاري و کمک ديگران استفاده كند مي

ها و  آموزش(هاي انساني در ذهن افراد  ، سرمايههاي مادي به شکل منابع بيروني سرمايه

 .کنند هاي اجتماعي در شبکه ارتباط اجتماعي موجوديت پيدا مي و سرمايه) ها مهارت

 سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي روابط بين شخصي را که يک فرد با ديگر اعضاي يک اجتماع دارد، 

اي که تا  حليل حس اجتماع و درجهاي را براي تجزيه و تکند، و اساس و پايه مشخص مي
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 .آورد آن حد فرد با ديگر اعضاي اجتماع مرتبط شده، فراهم مي

هاي  نظران سرمايه اجتماعي را يکي از نظريه بر طبق اين نظريه برخي از صاحب

 . ]۱۱[ اند مشارکت دانسته

ده هاي ليداجودسون هنيفان مشاه مفهوم سرمايه اجتماعي براي نخستين بار در نوشته

اي مانند نيت خوب، همدلي، همدردي  را براي توصيف در مفاهيم قابل ملاحظه وي آن. شد

ويژه در اجتماعات روستايي يافت  و تعاملات اجتماعي که اغلب در زندگي روزمره افراد به

هاي مخلتف استعمال  اي در رشته طور گسترده به تازگي اين مفهوم به. کار برد شود، به مي

، مديريت بازرگاني نظريه سازمان ، آموزش]۱۰[شناسي  سياسي، جامعه دانششده که شامل 

 . ]۱۷[ شود فزار گروهي ميا و ساختار نرم
سازد تا عنوان نظريه اين است که افراد را آزاد مي هاي اين مفهوم به يکي از مزيت

چه   بين آنشان تا چه اندازه اثربخش بوده و تعامل تر درباره اين که يادگيري اجتماعي وسيع

هم چنين افکارشان را تحت . اند، فکر کنند چه را که به کار بسته اند و آن را که آموخته

 :]۱۱[ زير مرتب کنند) راهنماي(مفاهيم جهت بخش 

عنوان عضو فعال يک اجتماع، سازمان و يا  درگير شدن و به چالش درآمدن به: مشاركت •

 .يک گروه

 مثال، از طريق تلاش براي نفوذ و تأثيرگذاري بر مشارکت بيشتر، براي: متعهد و درگير •

 .هاي سازمان و يا گروه راهبردها و يا سياست
 . مسأله اجتماعي را طرح و تجزيه و تحليل کردن:حمايت و طرفداري •
 .هاي نسبي امکانات مختلف  توانايي قضاوت درباره قابليت:ارزيابي •
ايت و احترام قرار دادن مسايل و  قادر بودن در مورد توجه قراردادن، مورد رع:همدلي •

 .نظرات ديگران
 . توانايي در حل اختلافات و تضادها:مصالحه و ميانجي •
 .  توانايي در يافتن منابع مربوط و جايگزين اطلاعات:پژوهش •
 .هاي موافق ديگران  توانايي در ابتکار داشتن و هماهنگ شدن با فعاليت:رهبري •
 . و يا عمل کردن به نفع ديگران توانايي در سخن گفتن:عرضه و ارايه •
 . تفکر پيش از عمل کردن و تن در دادن به پيامدها وعواقب آن:پذيري مسئوليت •
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 تعاريف و مفاهيم: سرمايه اجتماعي
 :ي سرمايه اجتماعي وجود دارد، از جمله تعاريف گوناگوني درباره

 هماهنگي و ها، هنجارها، و اعتماد که هاي يک سازمان اجتماعي مانند شبکه ويژگي •

 . كند همکاري را براي برخورداري از منافع دو جانبه آسان مي
 .بخشد يک هنجار غير رسمي که همکاري و همياري بين دو يا چند نفر را ارتقاء مي •
 :اند يکي از تعاريف مهم در مورد سرمايه اجتماعي را ناهاپيت و گشال ارايه داده •
ترکيب و قوام يافته، يا قابل دسترس از ) قوهبال(و مستعد ) بالفعل(مقدار منابع واقعي  •

 .]۲۹[طريق، ومشتق شده از شبکه روابط متعلق به يک شخص يا واحد اجتماعي

اي که متعلق به يک شبکه با دوام روابط کم و بيش نهادينه  انباشت منابع بالفعل يا بالقوه" •

 و ي، فرهنگيبورديو به اشکال اقتصاد. ]۳[" شده آشنايي يا بازشناخت متقابل است

ها اشاره دارد، و بر اين باور است که سرمايه  آن پذيري اجتماعي سرمايه و تبديل

هاي  کند تا به منابعي مانند اطلاعات، فرصت اجتماعي اين امکان را براي فرد فراهم مي

 .اقتصادي و آموزشي دست يابد
اخت آسان يک ساخت اجتماعي که تعاملات بين فردي و يا گروهي را در درون آن س •

 .]۱۰[سازد مي

 ابعاد كاركردي سرمايه اجتماعي
 : اند و گشال سه بعد کارکردي سرمايه اجتماعي را معين كرده" ناهاپيت"

کند تا   ميكند و به آنان کمک م را مرتبط مي يک شبکه ارتباطي که مرد:ساختاري •

 .يکديگر را براي کمک و همکاري دريابند
 .در جريان ارتباطات نسبت به يکديگر دارند حس اعتمادي که افراد :ارتباطي •
هاي الفت، مانند درک مشترک، علايق، يا مشکلاتي که   نيروي موجد رشته:شناختي •

 .کنند ها پيوند و انسجام پيدا مي ي آن افراد گروه به واسطه

 كاركردهاي اصلي سرمايه اجتماعي
 :يه اجتماعي سه کارکرد اصلي داردمفهوم سرما

  اجتماعي؛ع کنترلعنوان يک منب به .١

 يک منبع حفظ و حمايت خانوادگي؛عنوان  به .٢

 . ي خانوادگي عنوان منبعي براي کسب فوايد و مزاياي خارج از شبکه به .٣
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 ي اجتماعي پيامدهاي سرمايه
، پيامدهاي )و نه فردي(نظران بر جنبه گروهي سرمايه اجتماعي  ضمن تأکيد اغلب صاحب

 :اند  قرار دادهمثبت اين نوع سرمايه را مورد توجه

 ي اعتماد، اهداف، زبان مشترک و روابط غير رسمي تبادل و انتقال بهتر دانش بر پايه •

که به علت اعتماد و همکاري هزينه و ضرورت استفاده از ساز (تر مراوده  هاي کم هزينه •

 .]۲۹[يابد  عنوان مثال قراردادها و مانند آن، کاهش مي و کارهاي هماهنگي رسمي به
ي تجربه واقعي يا جوهر چيزي است که جامعه مدني نام گرفته،   اجتماعي هستهسرمايه •

اي را توضيح داده، يکي از تأثيرات نقطه قوت آن ايجاد  نقاط قوت وضعف چنين جامعه

 .است" گو هاي پاسخ حکومت"
بيني  ي پيش عنوان وسيله هاي اخير شامل مصاديقي از مفهوم سرمايه اجتماعي به پژوهش •

آموزان، منابع اشتغال و  تلف از جمله، ترک تحصيل و عملکرد دانشامور مخ

 . ]۱۲[هاي قومي است هاي شغلي و کسب و کار افراد مهاجر گروه موفقيت
ها است که  ي کارآفريني مهاجران و قوميت ها درباره ترين اين پژوهش يکي از برجسته

عنوان منشاء ايجاد   همواره بهيابد، ها جريان مي سرمايه اجتماعي که از طريق شبکهدر آن، 

هاي اعتباري چرخشي در جهت تأمين  انجمن. کسب و کارهاي کوچک معرفي شده است

در ايالات متحده ) آنجلس اي نشين لوس محله کره(هاي مهاجران آسيايي  سرمايه بنگاه

هاي ايجاد سرمايه براي کسب وکار بر پايه اعتماد دو طرفه در اين پژوهش  يکي از نمونه

 .بوده است

 . ]۲۰[آيد يکي ديگر از پيامدهاي سرمايه اجتماعي به شمار مي" خلاقيت اجتماعي"

هاي مختلفي انجام يافته که حکايت از وجود رابطه و همبستگي بين خلاقيت  پژوهش

هاي اجتماعي و سرمايه  شهروندان در عرصه) مشارکت فعال(اجتماعي، درگير شدن

الگوي ارايه شده  .]۳۵[است" کارآفريني اجتماعي"باطي، اجتماعي دارد و پيامد چنين ارت

 . حاصل اين پژوهش است) ١(در نمودار شماره 

 ) مشاركت فعال(درگير شدن شهروندان 
حكومت نمايندگي مشاركت غيرمستقيم . مشاركت اجتماعي انواع گوناگوني دارد

گوي انتظارات  ند پاسختوا نمي،اثربخشي لازم را نداشته ,آيدبه شمار مي) مشاركت منفعل(

 ٦٠از اين رو در آغاز دهه . افراد جامعه درباره مسايل و موضوعات مختلف آنان باشد
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گراني نيز  پژوهش. ]۱۵[گيري براي تحقق مشاركت واقعي صورت گرفت هاي چشم تلاش

در . ]۲۷[. يا معتبر را ارايه كردند" مشاركت عمومي" الگوي ،با مطالعه بافت مشاركت سنتي

 .اين دو نوع بافت مشاركت نشان داده شده است) ٢(دار نمو

 
 

 

 

 

 

 

 
 الگوي مشاركت اجتماعي. ١نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انواع بافت مشاركت. ٢نمودار 

 

هاي  ها و قابليت  توانايي، حكومت كنندگان و مديران دولتي,در بافت مشاركت سنتي

ساختارها و فرايندهاي . كنند شهروندان را در تأثيرگذاري بر موضوع يا مسأله كنترل مي

شهروندان

مديران دولتي 

هاي اداري فرايندها و سيستم

موضوع

 يا مسأله

 ها و فرايندهاي اداري   سيستم
 مديران دولتي  

 شهروندان

موضوع

 يا مسأله

بافت مشاركت عمومي  بافت مشاركت سنتي

 كارآفريني اجتماعي

سرمايه اجتماعي •

 خلاقيت شهروندي •
مشاركت (شدن شهرونديدرگير •

 قيت اجتماعيخلا
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اين . ها فعاليت كند هاي سياسي هستند كه مدير بايد در محدوده آن اداري چارچوب

ها را به   سياست،دهد تا بعد از معين شدن موضوع ها به مدير دولتي اجازه مي چارچوب

ير گونه قدرت واقعي براي تغيير هويت موضوع و يا تغي اجرا درآورد؛ بنابراين مدير هيچ

تر  فرايندهاي اداري به منظور ايجاد فضاي مناسب براي مداخله و درگير كردن گسترده

 . شهروندان ندارد

شهروند به موكل .  مشاور و وكيل را بر عهده دارد،از سوي ديگر او نقش نماينده

شود كه براي دستيابي به   طوري ضعيف و ناتوان جلوه داده مي،اي تبديل شده مديرحرفه

"  اصيل‐وكيل"از اين فرايند با نام سلسله مراتب . اي نيازمند است  به اقتدار حرفهدانش فني

 . ]۱۹[ياد شده است

هاي مردمي   نيازها و ارزش، مدير دولتي از تقاضاها،ي نادرست در اين ارتباط دو جانبه

 غير مؤثر و , مشاركت, در چنين بافتي, دور افتاده،ها منصوب شده كه به خاطر آن

 .]۱۴[تضادآميز است 

گير و عميق در فرايندهاي   پي،اي است كه درگير شدن مستمر مشاركت معتبر به گونه

اين . كنندگان تأثير گذار است شود؛ به اين اعتبار كه دخالت مشاركت اداري را موجب مي

 درگير شدن اي كه در موقع هاي نهفته  نيروهاي بالقوه و قابليت،ها تأثير از طريق فرصت

 .]۲۷[ امكان پذير است ،شوند  آشكار مي،افراد با مسايل و موضوعات

 مشاركت شهروندان و رويكردهاي شهروندي 
 :]۴[هاي غالبي از شهروندي ارايه شده كه انتظار برانگيزند به تازگي رويكردها و تعريف

  "دولت محور"رويكرد 
گيرد چه چيزي  دولت تصميم مي. ت توجه اصلي بر دولت رسمي اس,بر طبق اين رويكرد

 ماليات و يا عوارض قانوني ، چگونه يك صورت حساب,به شهروندان آموزش داده شود

 .  و چگونه بايد رأي داد,شود مي

هاي  در اوايل نيمه دوم قرن گذشته مشاركت شهروندي سنگ محك بسياري از برنامه

ياسي توسعه يافته تا چيزي را تعدادي از مراكز آموزشي در راستاي طيف س. ها شد دولت

گيرندگان پنهان درآمده  هاي نخبه يا تصميم هاي گروه صورت مهارت آموزش دهند كه به

هاي سياسي تعداد بيشماري از رهبران  چنان به آموزش مهارت هاي مردمي هم سازمان. بود

را " ننده مصرف ك‐ارباب رجوع"ها اساساً مردم نقش  در اين نقش. دهند شهروندي ادامه مي
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طور همزمان شاهد  به اين ترتيب و به. كنند كه از دولت خواستار منافع خود هستند بازي مي

اي منجر به پذيرش رويكرد نتيجه چنين پديده. ايم از هم گسيختگي فرهنگ شهري بوده

گرايي در جوامع دميده شده و منجر ديگري از شهروندي شده كه از طريق آن روح جامعه

 .هادهاي مدني خود جوش گوناگون شده استبه پيدايش ن

  "شهروند محور"رويكرد
 نيازهاي مشترك و ،ها  اين ديدگاه بر يك فردگرايي از ارزش،برعكس رويكرد نخست

كساني كه در پي . هاي ادراك شده در طي يك فرايند كنكاش مشورتي تأكيد دارد يافته

 وظايف و ،ها ل و توازن بين مسئوليت تعاد,هايي مانند بر ارزش،ارتقاء اين ديدگاه هستند

 درك تمايز و تفاوت و ، احترام دو جانبه،گويي  پاسخ،پذيري  مسئوليت,حقوق فردي

بدين طريق نوعي . هاي فردي و اجتماعي تاكيد ورزيده شده است كشف و شناسايي قابليت

ت توده صور شود كه در آن اجتماعات و نهادهاي مدني به جامعه شهروندي فعال ايجاد مي

اي  هاي داوطلبانه ها و همكاري  پيوند،ها  آزادي،اي از حقوق فردي و اجتماعي تحول يافته

هاي سياستمدارانه سالم با يكديگر به منظور دنبال كردن منافع فردي  آيند و رقابت پديد مي

 .]۱۱[شود   توسط يك نهاد عمومي به نام دولت تضمين مي, علايق و ترجيحات،محترمانه

 ت اجتماعي خلاقي
چه كه يك فرد از آن  مسايل و مشكلات طراحي يك نظام پيچيده به دانشي فراتر از آن

اي باشد اغلب نه فقط متعلق به يك   نياز دارد و دانشي كه مرتبط با مسأله،برخوردار است

 توزيع شده كه ،هاي گوناگون دارند  بلكه بين همه آناني كه زمينه قبلي و ديدگاه،فرد

 .]۲۱[ نيز ناميده شده است" ابرطراحي"اين چنين خلاقيتي . است" قيت اجتماعيموجد خلا"

 تبحر و دانش درك و انجام يك كار را دارند و طراحان , خبرگان و كارشناسان،براي مثال

نفعان   اما اختلالات و ابهامات ارتباط بين تعداد زيادي از ذي،دانند را مي سيستم فناوري آن

في بستگي دارد كه هنجارها و نمادها و تصورات گوناگوني را مورد هاي مختل به فرهنگ

" چالش پيچيدگي"نظران خلاقيت اجتماعي را   برخي صاحب.]۳۴[دهند  استفاده قرار مي

هاي نويني از ايجاد   شيوه،براي تبديل خلاقيت اجتماعي به يك واقعيت .]۳۳[اند دانسته

پارچه كردن و اشاعه دادن وجود  يك ،)بيروني سازي( موجوديت خارجي دادن ،دانش

 تنها اطلاعات ،منبع كمياب در عصر اطلاعات"ها بر اين اصل استوارند كه  دارد و همه اين

 .  بلكه منبع انساني براي به مشاركت گذاردن و تبادل آن است،نيست
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به دانش ) سازي بيروني(هاي حمايت از خلاقيت اجتماعي واقعيت بخشي  يكي از جنبه

 ، قضاوت،صداي افراد يعني الهام دانش بي. رون ذهن يك فرد يا يك گروه استصامت د

كه توانايي توضيح و تشريح آن ضرورت  عقل سليم به مفهوم ظرفيت انجام كاري بدون اين

صدا و صامت گروه به مفهوم دانش موجود در كارها و اعمال محدود و  علم بي. داشته باشد

 . است،گيرد گر در طول زمان شكل ميروابطي كه از كار كردن با يكدي

به چند طريق خلاقيت اجتماعي را مورد حمايت قرار ) بيروني سازي(موجوديت بخشي 

 :]۶[دهد  مي

تر كردن آن  هاي ذهني مبهم يك ايده به سوي ملموس سازي موجب حركت از مفهوم •

 . شود تصورات مي
 درباره ،يكديگر تعامل داشتهآورد كه به كمك آن با  اي را براي افراد فراهم ميشيوه •

 .شوند چيزها مذاكره كننده و به ايجاد يك ايده نايل مي
نفعان براي بيان ايده خود برانگيخته  كند تا تعداد بيشتري از ذي اين امكان را ايجاد مي •

 . شوند و به چالش درآيند
هدافي  يك زبان مشترك براي ا, بر پايه ادراك جمعي،نفع قادر خواهند بود افراد ذي •

 .  خلق كنند،هاي متفاوت غيرقابل دركند ها و دانش كه در زمينه
 دستيابي به دانش يك اجتماع يا گروه را ,به دانش يك فرد) بيروني سازي(امكان بروز 

 براي ،دهد هاي سازماني و كارگروهي نشان مي هاي حافظه كند؛ اما تجربه پذير مي امكان

مند براي خلاقيت اجتماعي   كه يك چالش ارزشآوري دانش توليد شده توسط گروه جمع

 : دو مانع در اين باره وجود دارد،شود محسوب مي

دست آورند كه  افراد بايد ارزشي را در به مشاركت گذاشتن يك حافظه سازماني به .١

 .]۲۶[ كنند احساس مهم كافي اندازه به را خويش تلاش آنان اهميت آن موجب شود تا

در يك حافظه سازماني بايد به قدري كوچك باشد تا جايي تلاش مورد نياز مشاركت  .٢

 .]۸[وجود نيايد  كه تداخلي با كارهاي در دست انجام به
گيري را بزرگ  جا كه افراد اغلب تلاش بر اين دارند تا مطلوبيت فرايند تصميم از آن

ي  افزايش ارزش از يك سو و به حداقل رساندن تلاش براي بيروني ساز،]۳۱[جلوه دهند 

 . شود دانش و تبادل آن امري ضروري مي

كنند؛ اما در ميان  عوامل بيشماري در سنجش يك ارزش دريافت شده نقش ايفا مي

سرمايه اقتصادي شامل . ترند  فكري و اجتماعي مهم،هاي اقتصادي گانه ارزش ها ابعاد سه آن
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 بر رضايت  سرمايه فكري دلالت،تواند دريافت كند هاي پولي است كه شخص مي پاداش

هاي  اطمينان به قابليت ،اعتماد. فكري و معنوي دارد كه محرك شخص در مشاركتش است

 تحصيل دانش و مهارت از اين نوع ارزش هستند؛ و سرمايه اجتماعي به نفوذ ،خود

يك . كند  دلالت مي، اجتماعي خود دارند‐رفتارهاي افراد در روابطي كه با محيط فرهنگي

هاي  وجود آوردن خلاقيت اجتماعي اين است كه محيط و رسانه بهپيش نياز مهم براي 

نياز به يك . ]۲۱[بايد در دسترس باشند " ابر طراحي"همگاني براي حمايت از يك 

وجود آمده كه طراحي در دنياي واقعي  بر پايه اين ديدگاه به) طراحي پيچيده(ابرطراحي 

 به دلخواه خود ،ها قابليت سازگاري  در آنهاي بازي دارد كه كاربران بتوانند نياز به سيستم

 .]۲۲[ تغيير دادن و متحول كردن را داشته باشند ،ساختن

 كارآفريني اجتماعي 
هاي خطرپذيري  كارآفريني اجتماعي هرچند مانند ساير مفاهيم كارآفريني در زمينه

در زمينه حل اي  طور فزاينده  اما امروزه به،اي بس كهن دارد اقتصادي و بازرگاني پيشينه

 مانند كاهش ، حل مسايل اجتماعي،به هر جهت. ]۳۶[و  ]۱۶[آيد كار مي مسايل اجتماعي به

 اقتصادي و آموزشي ناشي شده از فقر ، سياسي، مشكلات فرهنگي،مستمر بهداشت عمومي

 اقتصادي و اجتماعي كه موجبات ،هاي سياسي  اغلب تغييرات بنيادي را در نظام،دراز مدت

 .كند  ضروري مي،ها را فراهم آوردهثبات دولت

تر از سه   كم):بندي  نوع، مفاهيم، تعاريف،رويكردها(كارآفريني و كارآفرينان اجتماعي 

نظران در اين مدت به   اما صاحب,گذرد دهه از پيدايش ادبيات كارآفريني اجتماعي مي

 .اند اخته تعاريف و مفاهيم و نوع بندي كارآفريني اجتماعي پرد،ارايه رويكردها
 : طور واضح دو رويكرد وجود دارد  در ادبيات كارآفريني سنتي به:رويكردها

هاي شخصيتي   اين رويكرد بر شناخت ويژگي:رويكرد كيستي كارآفرينان اجتماعي. 1

 :]۳۷[ها به شرح زير است  برخي از اين ويژگي. كارآفرينان اجتماعي تمركز دارد

هاي شخصي همواره  ي اجتماعي به جاي ارزشها براي حفظ ارزش(گرايي  مأموريت •

 ) هاي اجتماعي هستند در پي انجام مأموريت
 ) ها هاي جديد براي تحقق مأموريت تعقيب توقف ناپذيردر شناسايي فرصت(پشتكاري  •
 )  سازگاري و يادگيري مستمر،قرار گرفتن در چرخ نوآوري(سازگاري  •
 ) ز محدوديت منابع بدون ترس ا،عمل جسورانه و مجاب كننده(جسارت  •
دهي  پذيرفتن پيامدهاي حاصل از تفكر و حساب پس(گويي  پذيري و پاسخ مسئوليت •
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 .]۱۳[) داوطلبانه
 اين رويكرد بر اين تأكيد دارد كه كارآفرينان .رويكرد كاركردي كارآفرينان اجتماعي. 2

ديد ايجاد يك سازمان يا كسب و كار ج .]۲۴[دهند  اجتماعي چه كارهايي انجام مي

: طور كلي كارآفرينان اجتماعي را شايسته و داراي قابليت براي به. ي آن است نمونه

و گري   طرفداري و ميانجي،داري  شور و شوق، همدلي،نگري  آينده،گري تحليل

شبكه كارآفرين اجتماعي  .]۹[اند  توانمند سازي در مسايل و نيازهاي اجتماعي دانسته

اي نوآور براي تغيير  داند كه داراي ايده جتماعي را افرادي مي كارآفرينان ا,)SEN(استراليا 

 خطرپذيري و ، و بهترين مديريت،اند اجتماعي و قابليت و شور و شوق براي خود شكوفايي

 . برند كار مي هاي مسايل اجتماعي بهها را براي يافتن راه حلمهارت

 تعاريف و مفاهيم كارآفريني اجتماعي 
بيني است كه در طي آن در  طور گسترده غيرقابل پيش فرايند پويا و بهكارآفريني اجتماعي 

 .]۳۲[. گيرد هاي اجتماعي انجام مي هاي اجتماعي كارهاي مبتني بر نيازها و ارزش محيط
ها و نهادهاي غيرانتفاعي موفق  هاي بنيادي سازمان كارآفريني اجتماعي يكي از ويژگي •

 .]۵[است 
هاي  ها و بخش  افراد و گروه، است كه در جريان آنكارآفريني اجتماعي فرايندي •

هاي اجتماعي كه بدون استفاده مانده  كنند تا از دارايي طور داوطلبانه كار مي اجتماعي به

ها را تشخيص دهند؛ در اجتماعات افراد  هاي ناشي از آن ارزش آفريني كنند و فرصت

 ،مسايل اجتماعي را حل كردهآيند تا از طريق همكاري و همياري دو جانبه  گردهم مي

 ظرفيت با دوام ,سرمايه اجتماعي را بر پايه اعتماد ايجاد كرده و با استفاده از اين سرمايه

 .]۲۸[براي پرداختن به موضوعات تدارك ببينند 
 :]۲۳[ كارآفريني اجتماعي به سه نوع دسته بندي شده است :انواع كارآفريني

منظور ايجاد  طور روشن و به عاليت اقتصادي كه بههر ف: پارچه كارآفريني اجتماعي يك

ها و نيازهاي اجتماعي طراحي شده باشد،  ي ارزش آوردهاي مثبت اجتماعي بر پايه دست

 .آيد پارچه به شمار مي کارآفريني اجتماعي يک

ادي که در يک سازمان يا نهاد  هر فعاليت اقتص:كارآفريني اجتماعي توزيع مجدد

ها  هاي موجود براي کاهش هزينه ها و فرصت وسيله آن از توانايي ود تا بهانتفاعي انجام شغير

 .و يا افزايش در آمدها و تنوع بخشي به آن استفاده کنند، از نوع تفسير مجدد است

 هر گاه يک سازمان يا نهاد غيرانتفاعي بخش نويني را براي :كارآفريني اجتماعي مكمل
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هاي بخش  تأسيس کند تا از منافع آن، هزينهطور رسمي هاي اقتصادي خود به فعاليت

 .غيرانتفاعي خود را تأمين کند، مبادرت به کارآفريني اجتماعي مکمل كرده است

 گيري نتيجه
ها و نهادهاي مختلف غيرانتفاعي و مدني به شناسايي،  امروزه در سرتا سر جهان سازمان

ي مثال بنياد پژواک سبز، در برا. اند معرفي و تشويق کارآفرينان اجتماعي مبادرت كرده

نيويورک، مرکزهاي کارآفرينان اجتماعي تحت پوشش مرکز بين المللي کارآفريني 

در سانفرانسيسکو، بنياد آشوکا  (REDF)اجتماعي، صندوق توسعه کارآفريني را برتر 

)ASHOKA(آميز به کارآفرينان، برگزاري  اي مخاطره هاي کمک سرمايه  در زمينه

هاي  وزشي، مشاوره، خدمات بازرگاني، آموزش و پرورش کودکان، فعاليتسمينارهاي آم

هاي ناتواني و معلولين  محيط زيست، کاهش فقر و ايجاد درآمد، حقوق زنان، زمينه

 .]۳۰[توان ادعا کرد اين آغاز راه کارآفريني اجتماعي است مي. اند کارآفريني کرده

كار  اند مبنايي براي پيشنهادهاي عملي و بهتو  اين مقاله مي,با توجه به مباحث گفته شده

 . ها براي كشورمان محسوب شود بستن آن

هاي  گيري هاي تصميم ي افراد جامعه در عرصه مشاركت مستقيم و بدون واسطه •

 . سزايي در ايجاد خلاقيت، و كارآفريني اجتماعي آنان دارد اجتماعي تأثير به

هاي  طي تقويت كننده و مكمل سرمايهعنوان يك شبكه ارتبا ي اجتماعي به سرمايه •

 . شود انساني و مادي محسوب مي

 . شود كه يك امر فردي به حساب آيد، از تعامل بين افراد ناشي مي خلاقيت بيش از آن •

 . گو است ي اجتماعي ايجاد دولت پاسخ هاي سرمايهترين پيامد يكي از مهم •

 . شود ي شهروندان ميها سازي قابليت مشاركت عمومي منجر به شناخت و آشكار •

عنوان يك شيوه زندگي  ، به)گونه كه تاريخ گواهي كرده است همان(مشاركت گرايي  •

شود و در توسعه كارآفريني  دولتي افراد تقويت ميي غير هاي داوطلبانه از طريق تشكل

 .كند اجتماعي نقش مهمي را ايفا مي
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